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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۲۰۴۲ پاییز و زمستان، ۲۱ۀ ، شمار ششمسال 

صدق قبض و اقباض بر انتقال  یفقه بررسی
 1یاعتبار بانک  یک ی الکترون 

  _____________________  2یمحمود یعل دیس  _____________________ 

 چکیده
است که آثار قابل  یپرتکرار در ابواب مختلف فقه نیاز عناو  ضقبض و اقبا

از  یاریدر بس یاعتبار بانک یکیشدن انتقال الکترون نیگز یدارد. با جا یتوجه
قبض و  نیبر صدق عناو  یراداتیاسکناس، ا یبه جا هاییمعاملات و جابجا

 را ین، انتقال اعتبار بانکیمطرح شده است. مخالف یبر انتقال اعتبار بانک اقباض
پول نقد، مصداق  یی  جااند، که برخلاف  جابهطلبکار دانسته یی  جابه جابه هیشب

 یفقه نیعناو  یبا تمسک به برخ ن،ی. در مقابل، موافقستیقبض و اقباض ن
مفهوم قبض و اقباض نزد عرف امروز، اشکال  یمصداق ۀتوسع ایچون حواله، و 

                                                      
 00/9/103 تأیید: تاریخ                                                                                                            13/1/103 دریافت: تاریخ .1
 .                   samahmoodi1370@gmail.comباقر محمد امام فقهی درسۀم چهار سطح پژوهدانش .2
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اثبات  یادله برا نیدر ا ییهایحال گاه ناهموار نیا ااند. برا مردود دانسته
 تیآثار مال بیبه شواهد ترت تیصدق قبض و اقباض وجود دارد. سرانجام با عنا

 رشیحاصل شد که با پذ جهینت نینزد عرف، ا یبر اعتبار بانک تیو سند
صدق قبض و اقباض بر انتقال  حیتصح یبرا ت،یو سند تیاجتماع مال

 .شودیهموار باز م یراه یبانک تباراع یکیالکترون
 ۀهب ،یبانک ۀقبض و اقباض، انتقال اعتبار، انتقال وجه، حوال :واژگان کلیدی

 .تیو سند تیمال ن،ید 

 مقدمه
تر به حضور فیزیکی نیااز داتات، از با گسترش فضای مجازی، بسیاری از خدماتی که پیش

از ایا،، پرداخات تود. پایش جمله خدمات پولی و بانکی، در بستر فضای مجازی ارائه می
گرفات. اماا اماروزه جایی پول، به صورت فیزیکی صاورت میبهای معاملات و اساساً جابه

تود. بعید به غالباً در مبادلات مالی، از روش انتقال الکترونیکی اعتبار )یا وجه( استفاده می
 ته باتد.ای نزدیک، حذف پول فیزیکی را به دنبال داترسد که ای، توسعه، در آیندهنظر نمی

در نوتتار حاضر، تحلیل فقهی ماهیت انتقال الکترونیکی اعتبار از حیث صدق قبض 
تود. چه اینکه قبض و اقباض، عناوینی هستند )دریافت( و اقباض )پرداخت( بررسی می

اند. هرچند ای، نوتتار در مقام بیان تفصیلی آثار که موضوع احکام متعدد فقهی واقع تده
تواند مخاطب را به اهمیت رو میهای پیش، در عی، حال نمونهقبض و اقباض نیست

. وجوب تکلیفی قبض و اقباض در 3موضوع بحث، و ترتب آثار فقهی بر آن رهنمون باتد: 
بعضی معاملات مانند بیع حالّ، که اقباض مبیع بر بایع، و اقباض ثم، بر مشتری واجب 

. 1نند رد مال غصبی به مالکش؛ . وجوب تکلیفی اقباض در غیر معاملات، ما0است؛ 
اتتراط قبض و اقباض در صحت یا لزوم بعضی معاملات؛ مانند بیع سلم )در ثم،(، بیع 

. اتتراط قبض زکات و 1صرف )لزوم تقابض ثم، و مثم، در جلسۀ معامله(، هبه و وقف؛ 
 1خمس از سوی مستحق در برائت ذمۀ بدهکار به آن.

                                                      
 که است گفتنی .404-401صص ،3ج ،فقه فرهنگ تاهرودی، ؛131ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .1

 باتد. داتته وجود اختلافاتی جزئیات و موارد برخی در است ممک، و بوده مشهور نظر یۀپا بر مذکور آثار
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 پیشینه
اناد. اماا ی انتقال الکترونیکای اعتباار باانکی را واکااوی کردهبرخی مقالات، ماهیت حقوق

چنان که پیداست، محور ای، مقالات، دیدگاه قوانی، بی، المللی و داخلی دربارۀ حقیقات آن
ای، انتقال است. در مجموع، پژوهشی با رویکردی فقهی یافت نشد که محل بحاث را، چاه 

ورد کنکاش قارار داده باتاد. در مباحاث به طور عام و چه از جهت صدق قبض و اقباض، م
خارج مسائل مستحدثۀ معاملات نیز اگرچه نکاتی باه صاورت پراکناده در برخای از درو  
مطرح تده است، اما ای، مباحث علاوه بر اینکه از مبنای سند صارف باودن ساۀردۀ باانکی 

 اند.و ابهامات بنایی نیز مواجه هااند، با پرسشفراتر نرفته
تر ماهیت سۀردۀ بانکی و بر مبنای ر درصدد است با موضوع تناسی دقیقپژوهش حاض

اجتماع سندیت و مالیت در آن، صدق قبض و اقباض را بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی 
به طور کلی اثبات کند. نیز بر مبنای سندیت صرف سۀردۀ بانکی که مبنای رایج است، 

حلی عملی جهت برون رفت از مشکلات ناتی از صدق قبض و اقباض را بررسی کند و راه 
ای کوتاه به تأثیر قبض و اقباض عدم صدق قبض و اقباض ارائه نماید. از ای، رو پس از اتاره

در معاملات مختلف، به عنوان پیش نیاز، ماهیت فقهی سۀردۀ بانکی و همچنی، ماهیت 
قبض و اقباض بر انتقال  حقوقی و سۀس فقهی انتقال اعتبار، بررسی تده و در نهایت صدق

سیستانی مبنی بر عدم صدق قبض و اقباض، مورد  قایالکترونیکیِ اعتبار با توجه به نظر آ
 موتکافی قرار خواهد گرفت.

 مفهوم شناسی
اسات.  2و اقباض به معنای باه تصارف درآوردن 1در لغت به معنای به دست گرفت،« قبض»

و تسلط بر مال است. در مقابل اقباض به معنای قبض در اصطلاح فقها نیز به معنای استیلاء 
بناابرای، اصاطلاح قابض و اقبااض  3هر عملی است که سبب تحقق قبض در خاارج تاود.

                                                      
 قبض. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .1
 اقباض. مادۀ همان، .2
 .131ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .3
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تاوان از آن باه که می 1حقیقت ترعیه نداتته و به همان معنای لغوی و عرفی خود باقی است
 تعبیر کرد.« داد و ستد»و یا « دریافت و پرداخت»

جایی مقداری از اعتبار بانکیِ انتقال به معنای جابه« انتقال وجه»و « انتقال اعتبار»
پذیرد. در دهنده به حساب دریافت کننده هستند که به دستور انتقال دهنده صورت می

صورتی که ای، دستور از طریق ابزارهای الکترونیکی صورت گیرد، به آن انتقال الکترونیکی 
 2تود.اعتبار یا وجه گفته می

، و در اصطلاح فقهی 3در لغت به معنای واگذار کردن چیزی به کسی است« هحوال»
کند. به حواله ای به ذمۀ دیگر انتقال پیدا میعقدی است که به موجب آن طلب، از ذمه

، و به کسی که به او «مُحتال یا مُحال»، به حواله گیرنده )طلبکار( «محیل»دهنده )بدهکار( 
 بانک است. علیهمحالدر حوالۀ بانکی،  4تود.گفته می «علیهمحال»حواله داده تده 

در لغت به معنای کفالت و پرداخت غرامت آمده است. در اصطلاح فقها « ضمان»
ضمان به معنای اتتغال ذمه است که اگر ناتی از تحقق عقد نسبت به خود ضمان باتد، 

دی به معنای ضمان عقدی، و در غیر ای، صورت ضمان غیرعقدی خواهد بود. ضمان عق
اعم، مطلق تعهد به مال و نفس است. ضمان عقدی به معنای اخص، صرفاً تعهد به مال 

به آن مشغول است تحقق  عنهمضموناست که با انشای تعهد فردِ بریء الذمه از آنچه ذمۀ 
یابد و بوده، به ذمۀ ضام، انتقال می عنهمضمون؛ و به موجب آن دینی که بر عهدۀ 5یابدمی

 در ای، نوتتار بحث در ضمان عقدی به معنای اخص است. 6تود.بری می عنهضمونمذمۀ 
در لغت به معنای آتتی و سازش آمده، و در اصطلاح فقهای امامی عبارت « صلح»

 کتوافق و سازش میان دو یا چند نفر بر ایجاد چیزی میان خودتان، از قبیل تملّ است از 
طور خواه به ،و یا نقل حقی و یا اسقاط آن و یا ابراء دی، و غیر آن ،عی، مال یا منفعت آن

                                                      
 .391ص ،1تمارۀ ،بیت اهل فقه ،«ره، عقد در قبض نقش» بجنوردی، .1
 فصلنامۀ ،«تعهد انتقال ایجاب مانندبه وجه الکترونیکی انتقال در پرداخت دستور» دیگران، و امینی .2

 .371ص ،01تمارۀ ،خصوصی حقوق پژوهش
 حوالت. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .3
 .111-110صص ،1ج ،فقه فرهنگ تاهرودی، .4
 .350ص ،5ج همان، .5
 .357ص همان، .6



 

رس
بر

 ی
 یفقه

رون
الکت

قال 
ر انت

ض ب
اقبا

ض و 
ق قب

صد
 یکی

بانک
ار 

عتب
ا

ی
 

33 

 1. بنابرای، ترط صلح، وجود درگیری نیست.رایگان و یا در ازای گرفت، عوض
و در اصطلاح فقها به معنای به ملکیت  2در لغت به معنای بخشیدن و انعام« هبه»

ای، هبۀ دی، به معنای بخشیدن بنابر 3درآوردن چیزی به دیگری، بدون دریافت عوض است.
 طلب خود به دیگری است.

بنابرای، مالیت به معنای  4، چیزی است که به خودی خود مورد رغبت عقلاست.«مال»
 مورد رغبت عقلا بودن به خودی خود است.

و سند برای مال به معنای مدرک دال بر مالکیت یک تخص  5به معنای مدرک« سند»
 نسبت به مالی مشخص است.

 انداز و جاریهای پساهیت فقهی سپردهم
های های بانکی بررسای تاود. ساۀردهابتدا مناسب است که به اختصار ماهیت فقهی سۀرده

. 3های جااری؛ . ساۀرده2انداز؛ های پس. سۀرده1بانکی )در ایران( عمدتاً سه گونه هستند: 
 های سرمایه گذاری.سۀرده

در آن، امکان دسترسی آسان به پول و  هایی است کهموضوع بحث در خصوص سۀرده
گونه نیستند و مبلغ گذاری ای،های سرمایهدریافت و پرداخت وجود داتته باتد. اما سۀرده

بحث در  مانده و امکان برداتت نیست. بنابرای،سۀرده تا مدت معی، تده نزد بانک باقی می
های بانکی از طریق ای، ختانداز و جاری است؛ زیرا عموماً دریافت و پرداهای پسسۀرده

گذاری با واریز نقدی گیرد. همچنی، بحث در فرضی است که سۀردهها صورت مینوع سۀرده
گذاری تنها با انتقال اعتبار از حسابی دیگر به ای، حساب صورت انجام تود. اما اگر سۀرده

 خواهد تد. تود که در ادامه بررسیگیرد، ملحق به بحث ماهیت انتقال اعتبار بانکی می
 های بانکی مطرح است:گونه سۀردهدو احتمال مهم که در مورد حقیقت ای،

                                                      
 .91ص همان، .1
 هبه. مادۀ ،فارسی هنگفر  معی،، .2
 .550ص ،الفقه مصطلحات مشکینی، .3
 .145ص همان، .4
 سند. مادۀ ،فارسی فرهنگ معی،، .5
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چه بسا تصور ابتدایی عموم مردم ای، باتد که حساب، مانند صندوقی : الف. ودیعه
گذراند؛ نه اینکه پول را به ملکیت بانک درآورند. اما ای، های خود را در آن میاست که پول

های بانکی داتته باتد، اما با ریشه در پیشینۀ تاریخی حساب تصور، هرچند ممک، است
افتد، مردود است؛ زیرا در ودیعه لازم های بانکی اتفاق میتوجه به آنچه امروزه در سۀرده

است که عی، مال نزد بانک محفوظ بماند. در حالی که بانک عی، وجوه را نگهداری نکرده و 
 کند.الی خود مصرف میهای پولی و مآنها را بر اسا  سیاست

رسد. در واقع تر به نظر میگذاری بانکی به قرض نزدیکماهیت سۀرده: ب. قرض
گذاری بانکی از نوع دی، مطالَب است که مدت معینی برای آن تعیی، نشده است. در سۀرده

کند که هر زمان و هر مقدار از مال را که خواست ای، نوع از قرض، قرض دهنده ترط می
 1از قرض گیرنده درخواست کند. بتواند

قانون عملیات بانکداری  1ای، نظریه در قانون داخلی ایران پذیرفته تده است. مادۀ 
های قرض سۀرده»انداز را ذیل عنوان ش، حساب جاری و پس3111بدون ربا، مصوب 

های قرض الحسنه و دستور العمل تأسیس و فعالیت بانک» 05آورده، و مادۀ « الحسنه
ش، هیأت وزیران صریحاً نظریۀ قرض را پذیرفته است؛ 3114مصوب « ت بر آنهانظار

 2«.انداز و جاری(...بانک صرفاً در قالب عقد قرض الحسنه )پس»گوید: چراکه می
گذاری عرفاً و قانوناً از سنخ قرض است. همچنان که بر حاصل آنکه ماهیت سۀرده

گذاری لیک همراه با ضمان است، سۀردهاسا  رأی مشهور فقها مبنی بر اینکه قرض، تم
تاهد آن نیز اینکه بانک خود را مسئول بازگرداندن عی، پول به  3مصداق قرض خواهد بود.

گذار نیز عی، آن را داند؛ حتی اگر عی، پول نزد بانک موجود باتد و سۀردهگذار نمیسۀرده
ه بازگرداندن مقدار پول درخواست کند. بلکه ارتکاز عرف ای، است که بانک تنها متعهد ب

در نتیجه سۀرده و اعتبار بانکی نیز  4تواند هر تصرفی در عی، پول انجام دهد.است، و می

                                                      
 .315-310صص ،الإسلامی البنک و الربا تیرازی، ر.ک: .1
 فصلنامۀ ،«تعهد انتقال ایجاب مانندبه وجه الکترونیکی انتقال در پرداخت دستور» دیگران؛ و امینی .2

 .379ص ،01تمارۀ ،خصوصی حقوق پژوهش
 .1/1/97 ،البنوک فقه خارج پور،تهیدی .3
 .33/1/97 همان، .4
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 گذار است.سند دی، بانک به سۀرده
رسد واقعیت اعتبار بانکی در ای، مقدار خلاصه نشده و ماهیتی در عی، حال به نظر می

انتقال اعتبار بانکی، به خصوص از طریق دو وجهی دارد. با توجه به گسترش فزایندۀ 
الکترونیکی، و کاهش استفاده از اسکنا  نقد، ذهنیت جدیدی نسبت به اعتبار بانکی نزد 
عرف تکل گرفته است که به موجب آن افزون بر حیثیت سندیت برای دی،، حیثیت مالیت 

 نیز پیدا کرده و از ای، رو سندیت و مالیت را با هم دارد.
تبریزی در سند  قایآاست که اجتماع سندیت و مالیت محذوری ندارد. تایان ذکر 

پور نیز هرچند در تهیدیآقای  ، و1های موات، قائل به اجتماع سندیت و مالیت بودهزمی،
 2کند، اما امکان اجتماع سندیت و مالیت را در اسکنا  پذیرفته است.وقوع آن خدته می

کاغذی کاملًا از معاملات حذف تده، و نقد رایج،  تاهد بر مدعا اینکه اگر در آینده پول
منحصر در اعتبارات بانکی تود، عرف احسا  خللی در معاملات نکرده و بی، موجودی 

با عنایت به اینکه  3کند.حساب با اسکنا ، تفاوتی از جهت مالیت داتت، احسا  نمی
ن گذار و برزخ بی، زمان توند، در زمان کنونی که دوراارتکازات عرفی به تدریج پدیدار می

رسد هر دو حیثیت با های بانکی و مالیت صرف آنهاست، به نظر میسندیت صرف حساب
توان سندیت آن را انکار کرد، و از سوی دیگر به هم جمع تده است؛ چراکه از یک سو نمی

حدی رسیده است که به خودی خود مورد رغبت عقلاست و ایشان در رسیدن به آن رقابت 
رویم نند، و همی، ملاک مالیت است. بلکه به مقتضای آنچه گذتت، هرچه پیش میکمی

 نماید.تر تده و حیثیت مالیت بیش از پیش رخ میحیثیت سندیت کم رنگ
تود. در حالی که اگر صرفاً سند تاهد دیگر اینکه عرفاً انتقال اعتبار، قبض محسوب می

چنان که خواهد آمد بنا بر سندیت محض باتد، صدق عرفی قبض قابل توجیه نیست؛ زیرا 
تواند عقدی نوپدید به نام انتقال طلب باتد. و پذیرش عقود مستحدثه، انتقال اعتبار می

همچنی، بنا بر عدم پذیرش عقود مستحدثه، انتقال اعتبار به هدف ادای دی، عقد حواله، و 

                                                      
 .1/30/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 .00/30/97 همان، .2
 از یاعتبار فرد کی ،یبانک اعتبار که است رفتهیپذ اسکنا ، کامل حذف فرض در زین پورتهیدی آقای .3

 (03/3/91 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،)تهیدی .بود خواهد اسکنا 
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ک از فروض مذکور بر به هدفی غیر از ادای دی، نیز تنها استیفای طلب است. طبق هیچ ی
انتقال اعتبار، قبض صادق نیست، گرچه در انتقال طلب و حواله، نیازی به صدق قبض 

 وجود ندارد. تفصیل ای، مطلب در مباحث پیش رو بیان خواهد تد.
البته استشهاد به اینکه با انتقال اعتبار عرفاً ادای دی، محقق تده و بدی، جهت در 

تواند از کننده )طلبکار( پس از انتقال اعتبار، وی نمی صورت مسدود تدن حساب دریافت
ای داتته باتد، برای مالیت داتت، اعتبار بانکی صحیح نبوده انتقال دهنده )بدهکار( مطالبه

و ای، مطلب با سند صرف بودن اعتبار نیز قابل جمع است؛ زیرا در صورت تفسیر انتقال 
یازی به صدق قبض وجود ندارد که توضیح آن اعتبار به عقد انتقال طلب یا عقد حواله، ن

 ضم، مباحث آتی خواهد آمد.
گفتنی است که از نقطه نظر فقهی، عرف ملاک سندیت یا مالیت است و بنابرای، اینکه 
اعتبار بانکی از نظر قانونی صرفاً سند باتد اهمیتی نخواهد داتت. همان گونه که چه بسا 

اما عرفاً مانند اسکنا  است و ای، منافاتی با جنبۀ چک مسافرتی از نظر قانون سند باتد، 
سندیت آن نیز ندارد. بنابرای، در چک مسافرتی نیز بعید نیست که سندیت و مالیت با هم 

 جمع تده باتد.

 ماهیت حقوقی انتقال اعتبار بانکی
باه  های بانکی(، واز آنجا که امروزه انتقال اعتبار )به روش بدهکار و بستانکار کردن حساب

تری، ابزارهای انتقال وجه در سطح ملی و بی، المللی است، ویژه انتقال الکترونیکی، از رایج
قاانون »م 1992کمیسیون حقوق تجارت بی، الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( در ساال 

گوناه انتقاالات را برای تنظایم حقاوقی ای،« های بی، المللی اعتبارنمونه در خصوص انتقال
د. انتقال اعتبار به ای، معناست که پرداخت کننده، فرآیند انتقال اعتبار را با دساتور تدوی، کر

خواهاد مبلاغ ماورد نظار را در حسااب باانکیِ پرداخت به بانک آغاز نماوده و از باناک می
دریافت کننده منظور نماید. البته ممک، است بانک پرداخت کننده با باناک دریافات کنناده 

پاذیرد. حاال چنانچاه ایا، کاار از ها نیز صاورت می، فرآیند بی، بانکمتفاوت باتند که ای
گویند. اگرچاه طریق ابزارهای الکترونیکی صورت پذیرد، به آن انتقال الکترونیکی اعتبار می

ای، قانون در ایران به طور رسمی و در قالب قانون مصوب مجلس پذیرفته نشاده اسات، اماا 
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هاای پرداخات رداخت و انتقال وجوه از سوی ادارۀ نظامدر تنظیم دستور کار صدور دستور پ
 1بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

در قانون نمونه، زمان پایان فرآیند انتقال اعتبار، زمان قبول دستور پرداخت از سوی بانک 
دریافت کنندۀ نهایی است، نه زمان واریز وجه به حساب دریافت کنندۀ نهایی. اما در قانون 

 2خلی ایران در ای، خصوص تصریحی وجود ندارد.دا
البته در خصوص زمان برائت ذمۀ پرداخت کننده، در صورتی که انتقال اعتبار به هدف 
پرداخت دی، صورت گرفته باتد، میان ترکت کنندگان در اجلا  آنسیترال اختلاف نظر 

یافت کننده )یعنی وجود داتت؛ گروهی آن را با قبول دستور پرداخت وجه از سوی بانکِ در
همان زمان پایان فرآیند انتقال اعتبار(، همزمان دانسته، اما گروه دیگر پرداخت وجه از سوی 

دانستند. در نهایت آنسیترال بر آن تد تا در بانک دریافت کننده به دریافت کننده را ملاک می
را در پاورقی مادۀ  قانون نمونه و نظر دوم 39جهت جمع هر دو نظر، نظر اول را در مت، مادۀ 

 3مند به پذیرش ای، نظریه هستند، آن را تصویب کنند.بیاورد، تا کشورهایی که علاقه 39
تواند آثاری به دنبال داتته باتد. از جمله اینکه در صورتی تعیی، زمان پایان فرآیند، می

ر پرداخت که انتقال اعتبار به هدف پرداخت دی، صورت گرفته باتد، اگر بعد از قبول دستو
توسط بانکِ طرفِ تخص دریافت کننده، در پرداخت وجه توسط بانک به وی مانعی ایجاد 
تود، در صورت پذیرش نظریۀ اول، ذمۀ تخص پرداخت کننده بریء تده است. بنابرای، 

کند و حق تخص دریافت کننده برای وصول وجه به بانکی که در آن حساب دارد رجوع می
کننده را ندارد. اما در صورت پذیرش نظریۀ دوم، تخص مراجعه به تخص پرداخت 

 پرداخت کننده تا زمانی که پول نقد از بانک دریافت نکرده، ادای دی، نکرده است. بنابرای،
 4تواند به پرداخت کننده )بدهکار( رجوع کند.در فرض مذکور، دریافت کننده )طلبکار( می

                                                      
 پژوهش فصلنامۀ ،«بانکی نظام طریق از اعتبار انتقال حقوقی ماهیت تبیی،» بیات، و مازندرانی صالحی .1

 .11ص ،4تمارۀ ،خصوصی حقوق
یۀ ،«بانکی پرداخت دستور اجرای حقوقی های جنبه بررسی» بیات، و پارساپور .2  حقوق هایپژوهش نشر

 .37ص ،0تمارۀ ،37 دورۀ ،تطبیقی
 .39ص همان، .3
 .00-00صص همان، .4
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 ماهیت فقهی انتقال اعتبار بانکی
بر اسا  مالیت داتت، اعتبار باانکی، انتقاال آن در هماۀ فاروض باه مثاباۀ  روت، است که

جایی فرد اعتباری اسکنا  بوده که باناک در آن نقاش واساطه دارد. باه عباارت دیگار جابه
تواند به عنوان ادای دی،، پرداخت ثم،، انتقال اعتبار، تنها ابزاری برای پرداخت است که می

هبه و امثال آن، در ضم، یک معامله واقع تود؛ نه اینکه خاودِ  اعطای مالی به عنوان قرض یا
 انتقال اعتبار به تنهایی یک معامله محسوب تود.

هایی اما توضیح انتقال اعتبار بانکی بر اسا  سندیت محض آن برای دی، با دتواری
عتبار، نماید. از ای، رو لازم است انتقال اتر آن را ضروری میروست که بررسی تفصیلیروبه

به هدف پرداخت بدهی و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی، هریک به طور مجزا 
بررسی توند؛ زیرا آنگونه که در ادامه روت، خواهد تد، طبق برخی مبانی نحوۀ تحلیل 

 هریک متفاوت خواهد بود.

 انتقال اعتبار بانکی به هدف پرداخت بدهی فرض نخست:
هی انتقال اعتبار بانکی برای پرداخت بادهی قابال تصاویر اسات. تش وجه برای تحلیل فق

ها ضروری است میزان انسجام هریاک باا آنچاه عمالًا رخ برای برگزیدن یکی از ای، تحلیل
 دهد، سنجیده تود.می

یافت کننده  تحلیل نخست: استیفای طلب انتقال دهنده از بانک توسط در
یت مشتری انتقال دهنده توجیه کارد کاه طلاب خاود را از توان فرآیند یاد تده را به عنوان فعالمی

کند؛ یعنی به جای آنکه از بانک بخواهد مبلغ بدهی را نقداً به خودش پرداخات بانک استیفا می
خواهد آن را به انتقال گیرندۀ طلبکار از انتقال دهنده بۀردازد تا به ای، صورت، تعهد کند، از او می

 ، و تعهد انتقال دهنده در برابر دریافت کننده پاک توند.بانک در برابر انتقال دهنده

یافت کننده توسط بانک  تحلیل دوم: پرداخت بدهی انتقال دهنده به در
ممک، است ای، فرآیند را به عنوان فعالیت بانک مأمور انتقال، برای پرداخت بدهیِ دریافات 

، کار بنا به درخواست انتقال دهناده کننده از انتقال دهنده توجیه نمود. اما با توجه به اینکه ای
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که بدهکار است صورت گرفته است، پس وی به اندازۀ بهای بدهیِ پرداخت تاده از طارف 
او، در برابر بانک ضام، خواهد بود. به ای، صورت، میان طلب بانک که در نتیجۀ پرداخات 

تشاکیل داده  بدهی حاصل تده، و طلب انتقال دهنده که کل یا بخشی از مانده حساب او را
 1تود.است، موازنه حاصل می

کند، تحلیل اول و دوم دور از واقع به نظر همان گونه که تهید صدر بیان می: بررسی
توضیح داده تده و عقد جدیدی « اذن»رسد؛ زیرا در ای، دو تحلیل انتقال اعتبار صرفاً با می

تود. بلکه تا طلبکار بانک نمی گیرد. پس دریافت کننده، حتی بعد از انتقال اعتبار،تکل نمی
زمان دریافت نقدی وجه توسط دریافت کننده، همچون پیش از انتقال اعتبار، بانک به انتقال 

توان گفت تا پیش از دریافت نقدی وجه، حقیقتاً انتقالی رخ دهنده بدهکار است. بنابرای، می
ودن بانک به مقدار اعتبار نداده است. در حالی که ای،، خلاف ارتکاز عرف مبنی بر مدیون ب

اذن قابل رجوع است، در حالی که انتقال  ،علاوه بر ای، 2حساب به صاحب حساب است.
 اعتبار پس از تحقق، قابل رجوع نیست؛ گرچه هنوز دریافت نقدی صورت نگرفته باتد.

یافت کننده به بانک به دستور انتقال دهنده  تحلیل سوم: حوالۀ در
به عنوان حوالۀ فقهی توجیه کرد. بنابرای، انتقال دهنده، طلبکار خاود را  توان ای، فرآیند رامی

دهد. در نتیجه بانک که پیش از ایا، باه انتقاال دهناده بادهکار باود، باه به بانک حواله می
 3تود. تهید صدر ای، تحلیل را برگزیده است.دریافت کننده بدهکار می

یشی، به ای، تحلیل وارد نیست؛ چراکه تایان ذکر است که اتکالات دو تحلیل پ :بررسی
 4تود.است، طلبکار می علیهمحالبه محض تحقق عقد حواله، دریافت کنندۀ از بانک که 

البته در  5ثانیاً حواله از معاملات لازم است و برخلافِ دو تحلیل پیش، قابل رجوع نیست.
یت قلبی( ترط حواله، ایجاب محیل و قبول محتال )به معنای انشای رضایت، نه رضا

                                                      
 .331ص ،اللاربوی البنک صدر، .1
 .331ص همان، .2
 .331ص همان، .3
 .711ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .4
 همان. .5
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اما ایجاب از سوی انتقال دهنده با توجه به اینکه دستور انتقال اعتبار توسط او  1است.
گیرد، در همۀ موارد انتقال اعتبار حاصل است. همچنی، قبول محتال، اعم از صورت می

در نوع موارد حاصل است. همان گونه که موالات بی، ایجاب و قبول که  2قبول قولی یا فعلی
، در نوع موارد انتقال اعتبار وجود دارد؛ زیرا 3نظر گروهی از فقها در عقود ترط استبه 

همان طور که تیخ انصاری بیان کرده است موالاتِ عرفیِ لازم در صدق تعاقد، در هر امری 
بنابرای، وجود فاصلۀ متعارف بی، ایجاب و قبول، مانع در  4به حسب خود آن خواهد بود.

داند که با ایجاب صاحب عروه، حواله را عقد ندانسته، بلکه ایقاعی میحواله نیست. بلکه 
طبق ای،  5در آن ترط است. علیهمحالو تنها رضایت قلبی محتال و  ،تودمحیل محقق می

 مبنا اساساً قبول محتال و همچنی، موالات بی، ایجاب و قبول ترط نیست.
در حوالۀ به غیر  علیهمحالت اتکال دیگر اینکه، گرچه به نظر جمعی از فقها رضای

 7، اما طبق نظر مشهور فقها رضایت او در همۀ اقسام حواله ترط است.6بریء ترط نیست
بریء  علیهمحالترط است )گرچه  علیهمحالاند که در حواله قبول بلکه برخی قائل تده

طبق ای، مبنا بانک نیز لازم است به عنوان  8نباتد و حواله نیز به جنس دی، باتد(.
عقد، حوالۀ میان انتقال دهنده و دریافت کننده را قبول کند یا نسبت به آن رضایت  علیهمحال

داتته باتد. در حالی که بانک التفات به بدهکار بودن انتقال دهنده به دریافت کننده نداتته 
 یکسان است. و عملیات بانکی، چه با وجود دی، و چه بدون آن

                                                      
 .197ص ،34ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .1
 اعتبار بر خاص دلیل وجود موارد از غیر )به نیز ایقاعات و عقود از بیع غیر در معاطات صحیح، نظر بر بنا .2

 محل در .39ص ،1ج ،الفقاهة مصباح خویی، ؛575ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، است: جاری لفظ(
 ندارد. وجود حواله در معاطات اعتبار عدم بر دلیلی ظاهراً  نیز بحث

 .359ص ،1ج ،لمکاسبا انصاری، .3
 همان. .4
 .711ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .5
 نجفی، ؛331ص ،1ج ،مسالک ثانی، تهید ؛391ص ،0ج ،التنقیح حلی، ؛397ص ،المقتصر حلی، .6

 تبریزی، )تعلیقه(؛ 397ص ،0ج ،منهاج صدر، ؛317ص ،0ج ،منهاج خویی، ؛341ص ،04ج ،جواهر
 .013ص ،0ج ،منهاج

 .197ص ،34ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .7
 تد. روت، پیش پاورقی از رضایت، با قبول تفاوت .117ص ،0ج ،منهاج سیستانی، .8
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در حواله، قبول او به صورت مطلق کافی  علیهمحالرسد در فرض اتتراط قبول به نظر می
است. به ای، معنا که به وی گفته تود از ای، پس، به جای فرد الف )محیل(، فرد ب )محتال( 

ورت چه فرد الف به فرد ب بدهکار باتد، چه نباتد. در ای، ص ،از او طلبکار باتد و او بۀذیرد
ای، نکته بنا بر نظر مشهور که رضایت  1حواله را قبول کرده است. علیهمحالاز نظر عرف، 

رضایت تحقق تر است؛ زیرا اند، روت،را کافی دانسته و قبول را ترط ندانسته علیهمحال
در محل بحث نیز با توجه به اینکه عملیات انتقال اعتبار پس از دستور  2تر از قبول است.آسان

پذیرد، قبول و رضایت بانک نسبت به انتقال طلب تقال دهنده توسط خود بانک صورت میان
انتقال دهنده به دریافت کننده مقارن با انتقال اعتبار به صورت مطلق حاصل است. همی، 

 کند.کفایت می علیهمحالمقدار در قبول یا رضایت نسبت به حواله از سوی بانک به عنوان 
بودن ذهنیت عرف از عملیات انتقال اعتبار، چه به هدف پرداخت  تنها اتکال، یکسان

بدهی چه به هدفی دیگر است. در حالی که حواله آنچنان که خواهد آمد، بر انتقال اعتبار به 
هدفی غیر از پرداخت بدهی قابل انطباق نیست. بنابرای، تحلیلی که بتواند همۀ اقسام انتقال 

 هد بود.اعتبار را توضیح دهد، مقدم خوا

 تحلیل چهارم: ضمان
توان ای، فرآیند را به عنوان عقد ضمان فقهی توجیه کارد. بناابرای، باناک ضاام،، انتقاال می

و بدهیِ مورد ضمان مضمون به خواهد بود. در  لهمضمون، دریافت کننده عنهمضموندهنده 

                                                      
 قبول اتتراط بر )بنا طرفه سه عقد ای، از قسمتی آن عرف نظر به که باتد ای، یادتده ارتکاز منشأ بسا چه .1

 فقها کلمات در و است، محتال هب محیل طلب انتقال همی، تود،می مربوط علیهمحال به که (علیهمحال
 است. تده ترط آن در او رضایت یا قبول جهت همی، به نوعاً  نیز

 رضایت اتتراط با آن( پذیرش بر )بنا علیهمحال رضایت اتتراط تتفاو در ثانی تهید که است ای، آن مؤید .2
 ترایط و است حتالم قبول و محیل ایجاب حواله اصلی رک، که کند می بیان حواله در محتال و محیل

 رضایت حد در علیهمحال رضایت اما است. ترط آن در تمقارن و لفظ مانند عقود سایر در قبول و ایجاب
 و دیگر طرف دو از متأخر گرچه ،باتد که نحو هر به آن تحقق جهت بدی، نیست. حواله عقد دیگر طرف دو
 در نیز انصاری تیخ (031ص ،1ج ،کمسال ثانی، )تهید کند.می کفایت باتد ایشان بر متقدم کهبل

 و محیل ایجاب از آن در است بد لا پس ،لازم است عقدی حواله چون و» است: کرده بیان مشابه کلامی
 یا باتد حواله از قبل خواه کند،می کفایت افتد اتفاق که نحوی هر به علیه محال یرضا و ...محتال قبول
 .(91ص ،العقود صیغ صاری،)ان .«نه یا باتد مقارن خواه و آن از بعد
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. از آنجاا کاه تاودنتیجۀ ضمان، بدهی انتقال دهنده به دریافت کننده، منتقال باه باناک می
ضمان به درخواست انتقال دهندۀ بدهکار بوده اسات، باناک حاق مطالباه آن را از وی پیادا 

کند. ای، طلب با بدهی بانک به او تهاتر کرده و در نتیجاه اعتباار حسااب وی باه مقادار می
 یابد.بدهی مضمون به، کاهش می

 در انطباق ضمان فقهی دو اتکال مطرح است:: بررسی
تنها پس از ادای دی، توسط ضام، به  عنهمضموندر ضمان ترعی رجوع ضام، به یکم: 

تده است.  3و تسالم فقها 2و بر ای، مطلب ادعای اجماع 1امکان پذیر است لهمضمون
بنابرای، بانک پیش از آنکه دریافت کننده، اعتبار انتقال یافته را از حساب خود برداتت کند، 

کسر معادل اعتبار انتقال یافته را از حساب او نخواهد داتت.  حق رجوع به انتقال دهنده و
زمان با افزایش اعتبارِ انتقال در حالی که در انتقال اعتبار بانکی، کسر اعتبار انتقال دهنده هم

 پذیرد.گیرنده صورت می
اسا  ضمان ایجاب از جانب ضام، است؛ به ای، معنا که ضام،، دی، دوم: 

ای، مستلزم التفات بانک به مدیون بودن  4گیرد.را به عهده می هلمضمونبه  عنهمضمون
انتقال دهنده به دریافت کننده است. در حالی که بانک چنی، التفاتی نداتته و عملیات 
بانکی چه با وجود دی،، و چه بدون آن یکسان است. حتی اگر در برخی از موارد بانک، 

ا تود، صرف اطلاع داتت، بانک بر ایجاب ضمان علت انتقال اعتبار را از انتقال دهنده جوی
کند. بلکه چه بسا ای، کسب اطلاع به اغراض و به عهده گرفت، پرداخت دی، دلالت نمی

تویی انجام تود. به همی، جهت کفایت قبول مطلق بانک در دیگری نظیر جلوگیری از پول
انک ضام، است و توان به ضمان قیا  کرد؛ چراکه طبق تحلیل ضمان، بحواله را نمی

ایجاب به عهدۀ اوست که بدون تعهد او نسبت به دی، انتقال دهنده به انتقال گیرنده محقق 
 ترط است. علیهمحالتود. اما در حواله تنها قبول یا رضایت بانک به عنوان نمی

 بر انتقال اعتبار منطبق نیست.یادتده تحلیل  بنابرای،

                                                      
 .110ص ،5ج ،المقاصد جامع کرکی، ؛351ص ،0ج ،قواعد حلی، ؛90ص ،0ج ،شرایع حلی، .1
 .741ص ،0ج ،الوثقی العروة یزدی، .2
 .091ص ،31ج ،مستمسک حکیم، .3
 .199ص ،5ج ،)محشی( عروة دیگران، و یزدی .4
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 تحلیل پنجم: صلح
را به عنوان عقد صلح توجیه کرد. بار ایا، اساا  انتقاال دهناده، اعتباار  توان ای، فرآیندمی

بانکی خود را که دی، بانک به اوست به دریافت کننده، در ازای طلب دریافت کننده از انتقال 
کند. در نتیجه اعتبار حساب انتقال دهنده به دریافت کننده منتقل تاده و دهنده مصالحه می

 تود.قال دهنده نیز ساقط میطلب دریافت کننده از انت
تعلق عقد صلح به دی،، چه بدون عوض و چه با عوض، صحیح است؛ گرچه  :بررسی

اختلافی در ای، نیست که در  1تواند موجب انتقال دی، تود.عوض آن هم دی، باتد و می
انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، صلح فایدۀ حواله را دارد. اما در فرضی که پرداخت 

 هی مقصود نباتد و صلح فایدۀ هبه را داتته باتد، اختلافی وجود دارد که خواهد آمد.بد
اتکال به ای، تحلیل آن است که برای تحقق عقد صلح لازم است که متصالحی، )انتقال 
دهنده و دریافت کننده( قصد صلح و سازش داتته باتند. در حالی که عرف در نوع موارد 

 تی ندارد. بنابرای، ای، تحلیل بر نوع موارد انتقال اعتبار منطبق نیست.انتقال اعتبار، چنی، ذهنی

 تحلیل ششم: عقدی مستقل
ممک، است انتقال اعتبار را به عنوان عقدی مستقل و نوپیادا، غیار از عقاود معهاود تارعی 

گیرد و مفااد آن، انتقاال طلابِ انتقاال دانست که بی، انتقال دهنده و دریافت کننده تکل می
 دهنده از بانک به دریافت کننده است.

باید توجه داتت که صحت ای، وجه مبتنی بر قول به صحت ترعی معاملات : بررسی
نوپدید است که خلاف قواعد کلی ترع در معاملات نیستند. طرفداران ای، نظر وجوهی را 

 اند، از جمله:برای تصحیح ای، معاملات بیان کرده
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آیات عمومات و اطلاقاتی نظیر . 3

کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ و  2 لَا تَأْ
إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَْ، تَرَاضٍ مِنْکُمْ 

3.4 

                                                      
یر خمینی، .1  .390ص ،0ج ،الصالحین منهاج خویی، ؛540ص ،3ج ،الوسیلة تحر
 .3آیۀ مائده، سورۀ .2
 .09آیۀ نساء، سورۀ .3
 .013ص ،سدیدة کلمات مؤم،، ؛10ص ،فقهیة بحوث حلی، .4
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 1.2روایات دال بر تفویض همۀ امور مؤم، به او. 0
 3ضای تارع.ثابت نبودن ردع نسبت به معاملات نوظهور، و احتیاج نداتت، به احراز ام. 1
 4اطلاق مقامی مجموع قوانی، تارع در ابواب معاملات.. 1

توان و بررسی آن خواهد آمد. طبق ای، نظر می رسدای، قول اجمالًا درست به نظر می
پذیرفت که با ایجاب « انتقال طلب»انتقال اعتبار بانکی را به عنوان عقدی مستقل به نام 

انتقال، و قبول دریافت کننده به هر نحوی که ابراز تود انتقال دهنده در قالب صدور دستور 
تود. البته در انتقال طلب، رضایتِ مدیون نیز ترط )اعم از ابراز قولی یا فعلی( محقق می

است که در مورد بانک همواره رضایت حاصل است. ای، تحلیل بر انتقال اعتبار بانکی با 
سوم مواجه نیست. علاوه بر اینکه بر ارتکاز  اهداف دیگر نیز موافق است، و با اتکال تحلیل

عرفی از انتقال اعتبار سازگارتر است؛ زیرا آنچنان که گذتت به نظر عرف، سۀردۀ بانکی 
قرض، و اعتبار بانکی، طلب صاحب حساب از بانک است. در نتیجه انتقال اعتبار نیز در 

ت )بدهی یا غیر آن(، همۀ اقسام آن، چیزی جز انتقال ای، طلب نیست و هدف از پرداخ
 خارج از ماهیت آن است.

 رسد.بنابرای، تحلیل تشم از انتقال اعتبار بانکی صحیح به نظر می

 انتقال اعتبار بانکی به هدفی غیر از پرداخت بدهی فرض دوم:
تحلیل فقهی فرض انتقال اعتبار بدون وجود بدهی و به اهدافی نظیر هبه یا قارض، از فارض 

، همان گوناه کاه رکا، 5زیرا رک، حواله وجود دی، محیل به محتال است قبل دتوارتر است؛
بنابرای، در اینجاا عقاد حوالاه و ضامان  6است. لهمضمونبه  عنهمضمونضمان وجود دی، 

 تود؛ اما چهار تحلیل ممک، است تصویر تود:های دوم تا چهارم( تصویر نمی)تحلیل

                                                      
 .357ص ،34ج ،الشیعة وسائل عاملی، .1
 .019ص ،سدیدة کلمات مؤم،، .2
 .50ص ،3ج ،المکاسب فی دراسات منتظری، .3
 .11ص ،مضاربه خارج دروس زنجانی، .4
 .153ص ،5ج ،)محشی( عروة دیگران، و یزدی .5
 .199ص همان، .6
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 : استیفای طلبتحلیل نخست
اول انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی بیان تاد. تاهید صادر ایا، توضیح آن در تحلیل 

تحلیل را برگزیده که طبق آن، فرد دریافت کننده تنها طلب فرد انتقال دهنده را از بانک استیفا 
 1تود.کند و پیش از دریافت نقدی پول مالک چیزی نشده و از بانک طلبکار نمیمی

ل بیان تد، اگر بتوان تحلیل دیگری ارائه داد که به با توجه به اتکالاتی که به ای، تحلی
 ای، مشکل دچار نباتد، در اولویت خواهد بود.

 تحلیل دوم: هبۀ دین
، باه دریافات 2بر ای، اسا  انتقال دهنده، طلب خود از بانک را از باب هبۀ دی، به غیار مادیون

ضه خواهد بود؛ باه ایا، کند. در ای، صورت اگر هدف، قرض دادن باتد، هبه معوکننده هبه می
 دهد.معنا که انتقال دهنده، طلب خود از بانک را در عوض معادل آن به دریافت کننده انتقال می

اصل امکان هبۀ دی، به غیر مدیون مورد اختلاف است و گروهی از فقها قائل به : بررسی
همچنی، مشهورِ  4بلکه ای، قول به مشهور نسبت داده تده است. 3اند.عدم صحت آن تده

میان قائلی، به مشروعیت هبۀ دی، به غیر مدیون نیز ای، است که قبض دی، )به تکل قبض 
در مقابل برخی از قدما و متأخری، در اصل هبه و از  5مصداق آن( ترط صحت هبه است.

اما  6اند.جمله در هبۀ دی، به غیر مدیون قائل به اتتراط قبض در لزوم هبه تده

                                                      
 .339ص ،اللاربوی البنک صدر، تهید .1
 علیه. هو م، لغیر الدی، هبة .2
یر حلی، ؛379ص ،0ج ،شرایع حلی، جمله: از .3  ،3ج ،الأذهان إرشاد همو، ؛071ص ،1ج ،الأحکام تحر

 .319ص ،9ج ،دالمقاص جامع کرکی، ؛145ص ،للشرائع الجامع حلی، ؛150ص
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، ؛31ص ،4ج ،الأفهام مسالک ثانی، تهید .4
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، مانند: .5
 همو، ؛555ص ،1ج ،الخلاف طوسی، ؛451ص ،المقنعة مفید، هبه: اصل لزوم در قبض اتتراط به قول .6

 طوسی، ؛399ص ،المراسم دیلمی، ؛95ص ،0ج ،المهذب طرابلسی، ؛101ص ،1ج ،المبسوط
 .073ص ،7ج ،الشیعة مختلف حلی، ؛371ص ،1ج ،السرائر حلی، ؛171ص ،الوسیلة

 حلی، ؛374ص ،1ج ،السرائر حلی، ؛571ص ،1ج ،الخلاف طوسی، مدیون: غیر به دی، هبۀ لزوم در قبض اتتراط
 بی، تخلیه نحو به قبض صدر تهید بته)ال 007ص ،0ج ،منهاج تعلیقه صدر، ؛077ص ،4ج ،الشیعة مختلف
 داند(.می هبه لزوم ترط صرفاً  را مصداق قبض ولی است. دانسته هبه صحت ترط را مدیون ذمۀ و لهموهوب



 

 

 

سال 
شم

ش
مار

، ش
 ،12ۀ 

تان 
زمس

ز و 
پایی

140
1

 

 

46 

یی که بعضی دیگر از عبارات ایشان با قول به اتتراط قبض در لزوم هبه دارد، هاناسازگاری
موجب مشکلاتی در جمع میان کلمات، و گاه تشکیک در ارادۀ لزوم اصطلاحی در کلام 

که بررسی تفصیلی آن از موضوع ای، مقاله خارج است. همچنی، ظاهر  1ایشان تده است
 2تتراط قبض در هبۀ دی، است.برخی عبارات تیخ طوسی در مبسوط، عدم ا

هرحال بر اسا  نظر مشهور که منکر صحت هبۀ دی، به غیر مدیون یا اتتراط قبض به
اند، تحلیل انتقال اعتبار بر اسا  هبۀ دی، )به نحو قبض مصداق( در صحت آن تده

ا صحیح نخواهد بود؛ زیرا بنا بر اتتراط قبض مصداق نیز تا زمانی که دریافت کننده، وجه ر
به صورت نقدی از بانک دریافت نکند، هبه محقق نشده و او مالک اعتبار نشده است و در 

 ای، صورت اتکال تحلیل اول به ای، تحلیل نیز وارد خواهد تد.

 تحلیل سوم و چهارم: صلح دین یا عقدی مستقل
 توضیح آن در تحلیل پنجم و تشمِ انتقال اعتبار به هدف پرداختِ بدهی گذتت.

تود، تمام برخی معتقدند در صلحی که جایگزی، معاملات دیگر می: حلیل سومت بررسی
ترایط آن معاملات به جز ترط غرر، معتبر است. بنابرای، قبض در صلحی که فایدۀ سلم یا 

طبق ای، دیدگاه اتکالات تحلیل بر اسا  هبه در مورد  3هبه را داتته باتد نیز ترط است.
 صلح نیز وجود خواهد داتت.

اسا  نظر مشهور )که بر آن ادعای اجماع تده است( صلح عقدی مستقل بوده و  بر
بر اسا  ای، دیدگاه در جایی که صلح  4فرع عقود دیگر و مشروط به ترایط آنها نیست.

جایگزی، بیع صرف یا سلم تود، مشروط به تروط آنها از جمله تقابض یا قبض در مجلس 
چه صلح فایدۀ هبه را دارد، اما مشروط به قبض پس در محل بحث نیز گر 5معامله نیست.

                                                      
 در قبض اتتراط به قائلی، کلام» گوید: می پایان در ایشان .341-344صص ،01ج ،جواهر نجفی، ر.ک: .1

 «نیست. منقح هبه، لزوم
 .131ص ،1ج ،طالمبسو  طوسی، .2
 .30/9/99 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .3
 .31-37ص ،37ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .4
 .010ص ،04ج ،جواهر نجفی، ؛307ص ،03ج ،الناضرة الحدائق بحرانی، .5
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تود. مزیت صلح ای، است که بر انتقال نبوده و به اتکالات تحلیل بر اسا  هبه دچار نمی
اعتبار، چه به هدف پرداخت بدهی و چه غیر آن قابل انطباق است. اما اتکالی که به انطباق 

در محل بحث نیز وجود دارد، و آن صلح بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی بیان تد، 
 عدم وجود قصد صلح بی، انتقال دهنده و دریافت کننده است.

تحلیل انتقال اعتبار بر اسا  عقدی مستقل به عنوان انتقال طلب، : تحلیل چهارم بررسی
تری، تحلیل به واقع عرفی علاوه بر اینکه بر همۀ انواع انتقال اعتبار قابل انطباق است، نزدیک

 انتقال اعتبار است.
)بر اساس سندیت محض اعتبار بانکی برای  جمع بندی ماهیت فقهی انتقال اعتبار بانکی

در همۀ  رسد که عقد نوپدیدی به نام انتقال طلب بر انتقال اعتبار بانکیبه نظر می :دین(
با فروض آن منطبق است. ای، مبنی بر نظر جمعی از فقها است که عقود نوپدید رایج، اگر 

قوانی، کلی تارع در معاملات مخالف نباتند، صحیح هستند. اگر ای، مبنا پذیرفته نشود، 
انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، حواله و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی، 

 استیفای طلب خواهد بود.

 صدق قبض و اقباض بر انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی
عاصر از جمله آقایان تبریزی و تبیری زنجانی، انتقال الکترونیکی وجه را گروهی از فقهای م

در ادامه دلیال نظار آقاای  2داند.؛ اما آقای سیستانی آن را قبض نمی1اندمصداق قبض دانسته
 سیستانی بیان و بررسی خواهد تد.

 اشکال به صدق قبض بر انتقال الکترونیکی اعتبار
داند، آقای سیستانی انتقال الکترونیکی اعتبار را نوعی سند دیجیتال ثبت تده در اینترنت می

از زید به عمرو انتقاال داده تاده اسات و عمارو تحویال  -برای مثال-مبنی بر اینکه مبلغی 
گرفته است، در حالی که در خارج تحویل دادن و تحویل گرفتنی روی ناداده اسات. فارض 

                                                      
 .30/33/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 ،311 و 310 و 309 سؤالات ،عربی( )بخش خمس استفتائات سیستانی، الله آیت سایت .2

 .30/33/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی ؛SISTANI.ORG،3100مرداد05
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از تاجری طلبکار باتد و در دفتر تاجر ای، بدهی مکتوب تده باتد. آنگااه کنیم زید مبلغی 
زید به تاجر بگوید که بدهی او را خط زده و به نام عمرو یادداتت کند. در ای، مثاال صادق 

کند که زید ای، مبلغ را به عمرو تحویل داده، و عمارو آن را تحویال گرفتاه اسات. تنهاا نمی
ل الکترونیکی وجه، بانک به جای تاجر نشسته است. لذا هماان تفاوت ای، است که در انتقا

گونه که در ای، مثال به اعتراف همگان قبضی رخ ناداده اسات، در انتقاال الکترونیکای نیاز 
 1افتد.قبض اتفاق نمی

البته آقای سیستانی در بیع سلف که در آن قبض بهای معامله در مجلس در مجلس لازم 
ا کافی دانسته است. تاید وجه آن، ای، باتد که دلیل بر لزوم است، انتقال الکترونیکی ر

گرفت، بهای معامله در مجلس معامله در بیع سلف، اجماع است و انتقال الکترونیکی اعتبار 
 2برای خروج از اجماع کافی است؛ زیرا اجماع، دلیل لبی بوده و اطلاق ندارد.

 بررسی اشکال بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی
پور بر اسا  قول ساندیت محاض اعتباار باانکی بارای هایی که آقای تهیدیآغاز پاسخ در

 دی،، به بیان آقای سیستانی داده است، اتاره و بررسی خواهد تد:
داند، اما : آقای سیستانی از یک سو انتقال الکترونیکی وجه را قبض نمی(پاسخ نقضییکم )

داند؛ و خانه، سند زدن به نام تخص را کافی می از سوی دیگر در قبض غیر منقول، مانند زمی،
حتی در صورتی که هنوز مالک قبلی آن را تخلیه نکرده باتد. با اینکه سند زدن، با مثال تعویض 

 3کند تفاوتی ندارد.نام طلبکار نزد تاجر که ایشان انتقال الکترونیکی وجه را به آن تشبیه می
اگرچه معیار در تعیی،  گوید:مقام دفاع میآقای توپایی پس از طرح ای، اتکال، در 

مصادیق قبض، نظر عرف است و همچنی، قبض هر چیزی به حسب خود آن چیز سنجیده 
تود، اما موضوع اثر در عناوی، معاملی که قبض در آنها معتبر است، قبض مال خارجی می

جی بوده و است، نه قبض هر چیزی. به طور مثال قبض معتبر در هبه، قبض مال مشخص خار
هبۀ کلی صحیح نیست. پس اگر مال مشخص خارجی در بی، باتد، استیلا بر آن به هر تکل 

                                                      
 .35/30/97 همان، ؛30/33/97 همان، .1
 30/33/97 همان، .2
 .03/3/91 همان، .3
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که محقق تود کافی است و استیلای تکوینی ضرورتی ندارد. اما اگر آنچه مورد استیلا قرار 
با  تود.گیرد از بُ، مال خارجی نبوده و مال کلی باتد، قبض معتبر در مورد آن محقق نمیمی

 لهموهوبای که به استیلای خارجیِ تود که بی، انتقال سند خانه، مقدمه آتکار میای
، تمایز است. چه اینکه در لهموهوبدرنیامده است، با انتقال وجه از حساب واهب به حساب 

هبۀ اول که مورد آن خانۀ خارجی معیّ، و از غیر منقولات است، استیلای حکمی به واسطۀ 
تر از استیلای تکوینی تخص ساک، خانه است. اق استیلا و بلکه قویداتت، سند نیز مصد

بنابرای، در اینجا تحقق قبض، قابل التزام است. اما در هبۀ دوم که با انتقال وجه صورت 
گیرد )همچنی، موارد مشابه آن نظیر ادای دی، یا بیع سلم به وسیلۀ انتقال وجه(، هیچ مال می

است.  ض حکمی( واقع نشده و استیلا، تنها بر مال کلیمشخص خارجی مورد قبض )حتی قب
 1سیستانی وجود ندارد.آیت الله بر ای، اسا  تهافتی در فتوای 

رسد؛ زیرا در مواردی همچون هبه که قبض معتبر است کلیت ای، بیان صحیح به نظر نمی
قبض  )و ایشان مثال زده است(، اختصاص موضوع اثر به مال خارجی از خود ادلۀ اتتراط

و دلیل دیگری بر اختصاص موضوع اثر به عی، وجود ندارد، جز اینکه دی،  2فهمیده تده است
تواند قابل قبض نیست. بنابرای، اگر بۀذیریم که مفهوم قبض توسعه داتته و سند زدن نیز می

 ماند.قبض باتد، آنگاه وجهی برای تضییق موضوع اثر و اتکال در صدق قبض باقی نمی
واردی که اختصاص موضوع اثر به عی، خارجی، دلیلی غیر از دلیل اتتراط البته در م

قبض دارد، ای، وجهِ فرق، صحیح است. به عنوان مثال در مورد ره، گرچه برخی دلیل 
، اما نوعاً ادلۀ دیگری مانند عدم 3انداختصاص آن را به عی، منحصراً اتتراط قبض دانسته

و بلکه استدلال به  4ودن عینیت در مفهوم ره، ذکر تدهحصول فایدۀ ره، به دی،، یا معیار ب
 5اتتراط قبض، به درستی مورد مناقشه قرار گرفته است.

: انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی، حوالۀ ترعی است. (پاسخ حلی نخستدوم )

                                                      
 .1تا3جلسۀ مالیت، غامض مصادیق تنبیهات ،مستحدثه معاملات فقه خارج توپایی، .1
 .330ص ،00ج ،الکرامة مفتاح عاملی، ؛379ص ،0ج ،شرایع حلی، .2
 .00ص ،1ج ،مسالک ثانی، تهید .3
 .574ص ،31ج ،الفقیه مصباح همدانی، ؛013ص ،35ج ،الکرامة مفتاح عاملی، .4
 .337-334صص ،05ج ،جواهر نجفی، .5
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در  انتقال دهنده که به میزان اعتبار خود از بانک طلبکار است، با انتقال الکترونیکیِ اعتبار،
دهد تا در اثر آن ذمۀ واقع طلبکار خود را که فرد دریافت کننده است، به بانک حواله می

انتقال دهنده فارغ، و ذمۀ بانک مشغول تود. البته طلبکار ملزم به قبول حواله نبوده و 
تواند پول نقد طلب کند. اما در خصوص انتقال الکترونیکی وجه، به جهت متعارف می

 1اند امتناع کند.توبودن آن نمی
لازم به ذکر است که انطباق حواله، مصحح صدق قبض بر انتقال اعتبار نخواهد بود؛ 

حواله حقیقتاً قبض نیست و صرفاً  2پور بیان کرده استزیرا همان طور که آقای تهیدی
جایی بدهکار است. اما برای سقوط تکلیف به ادای دی،، صدق قبض بر انتقال ذمه و جابه

زومی نداتته و به صرف تحقق حوالۀ ترعی، تکلیف از عهدۀ انتقال دهنده ساقط حواله ل
تود؛ چراکه ترط قبض متفرع بر وجوب ادای دی،، و وجوب ادای دی، متفرع بر وجود می

دی، به عنوان موضوع وجوب است. در حالی که حواله به خودی خود دی، را از ذمۀ محیل 
ادای دی، بر انتقال دهنده، و به تبع آن لزوم قبض،  کند و برای وجوب)بدهکار( مرتفع می
ماند. صحت و لزوم خود حواله نیز مشروط به قبض نیست. بنابرای، موضوعی باقی نمی

 هرچند بر حوالۀ بانکی قبض صدق نکند، اما ادای دی، یا در حکم آن است.
م ادای ممک، است تصور تود که ای، بیان در بیع سلف و صرف که دلیلی غیر از لزو

دی،، بر ترط قبض وجود دارد، کارساز نیست. با ای، حال، چنانچه گذتت، آقای سیستانی 
خود در بیع سلف کفایت انتقال اعتبار بانکی را پذیرفته است. بیع صرف نیز بنا بر نظر 

و احکام بیع صرف در  3مشهور از جمله آقای سیستانی، بر صرف اسکنا  تطبیق نشده
 کنند.انتقال اعتبار بانکی موضوع پیدا نمی

رسد اینکه بر پایۀ آنچه در بررسی ماهیت انتقال اعتبار تنها اتکالی که به نظر می
گذتت، اگرچه حواله به خودی خود قابلیت انطباق بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی 

 کند.یر از پرداخت بدهی را تبیی، نمیرا دارد، اما انتقال اعتبار به اهدافی غ

                                                      
 .35/30/97 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
 .30/33/97 همان، .2
 .74ص ،0ج ،منهاج سیستانی، .3
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بنابرای، اگر انتقال اعتبار، ذیل عقدی نوپدید به نام انتقال طلب تعریف تود، به ذهنیت 
تر و تمول آن نسبت به مصادیق، بیشتر است. در ای، صورت نیز اتکال صدق عرف نزدیک

ند؛ زیرا تحقق کقبض، به همان توضیحی که در مورد حواله بیان تد، موضوع پیدا نمی
 انتقال در ای، عقد مشروط به قبض نیست.

پاسخ حلی دوم(: اساساً قبض به ای، معناست که قابض عرفاً مال را در اختیار سوم )
بگیرد، همان طور که با انتقال الکترونیکی اعتبار، آن مبلغ عرفاً در اختیار دریافت کننده قرار 

در دفتر تاجر، که به صرف تغییر نام، عرفاً مبلغی در گیرد؛ برخلافِ مثال تغییر نام طلبکار می
 گیرد.اختیار فرد دوم قرار نمی

ذکر ای، نکته لازم است که صدق قبض بر انتقال الکترونیکی وجه از باب توسعه در 
ارزش بوده و تنها مفهوم نیست تا اتکال تود که توسعۀ مفاهیم بعد از عصر تارع بی

یروی دارند؛ چراکه از یک سو در حال حاضر نزد عرف توسعه مفاهیم در عصر تارع امکان پ
در مصداق قبض اتفاق افتاده است، و عرفاً با انتقال اعتبار، آن مال در اختیار فرد دریافت 

گیرد. از سوی دیگر نیز اطلاقات دال بر اعتبار قبض در موارد گوناگون، کننده قرار می
توند. همان طور که بارانِ ناتی جدید نیز میای هستند که تامل مصادیق قضایای حقیقیه

از بارورسازی مصنوعی ابرها، مصداق جدیدی از باران بوده و مشمول عموماتی است که 
عنوان باران در آنها اخذ تده است؛ نه اینکه مصادیق باران منحصر به مصادیق موجود در 

طلاقات خطابات ترعی توان به ازمان تارع باتند. لذا در تمامی موضوعات مستحدثه می
مردم را به آیات و  رجوع کرد؛ حال یا از باب حجیت عقلائیه، بر ای، اسا  که ائمه

آید. پس ای، اند، و یا از ای، باب که در غیر ای، صورت انسداد لازم میروایات ارجاع داده
خواست خطابات را نسبت به مصادیق جدید تقیید بزند ولی احتمال که تارع می

 1انست، درست نیست.تونمی
در ای، بیان روت، نیست که مقصود از مال مقبوض، پولی است که دارندۀ اعتبار بانکی 

ای که اعتبار بانکی، سند آن است؟ بنا بر احتمال تر به بانک قرض داده است، یا بدهیپیش
ا اول اتکال ای، است که چه بسا بانک آن پول را مصرف کرده و دیگر در اختیارش نباتد ت

                                                      
 .01/3/91 ،)ربا( محرمات فقه خارج پور،تهیدی .1
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انتقال اعتبار عرفاً قبض آن محسوب تود. افزون بر اینکه بنا بر سندیت محض، اعتبار بانکی 
سند دی، بانک به دارندۀ اعتبار است و بر فرض که اسکناسی نزد بانک موجود باتد، مالی 
مجزاست که ملکِ بانک است و ارتباطی به اعتبار بانکی انتقال داده تده نخواهد داتت. 

تر است اما با که مقصود از مال مقبوض، بدهی بانک باتد، هرچند قابل قبولاحتمال دوم 
مبنای مشهور قائلی، به صحت هبۀ دی، به غیر مدیون و از جمله خود ایشان که هبۀ دی، به 

، سازگار نیست. مگر اینکه ایشان در 1داندغیر مدیون را جز به قبضِ مصداق، صحیح نمی
از باب توسعه در مصداق، انتقال اعتبار الکترونیکی را راهی ای، مورد استثنا قائل تده و 

 هرحال تصریحی به ای، معنا در کلام ایشان یافت نشد.جدید برای قبض دی، بداند. به
بنابرای، اگرچه صدق عرفی قبض بر انتقال الکترونیکی وجه صحیح است، اما با مبنای 

ساب، قابل توضیح نیست؛ زیرا سندیت محض اعتبار بانکی برای بدهی بانک به صاحب ح
همان طور که از مطالب پیشی، روت، تد هیچ یک از عقد انتقال طلب، حواله و استیفای 

 طلب، قبض نیستند.
در نتیجه طبق مبنای سندیت محض، اگرچه اتکال آقای سیستانی مبنی بر عدم صدق 

آن عقدی مستقل به  قبض و اقباض وارد است، اما بنا بر اینکه انتقال اعتبار در همۀ فروض
نام انتقال طلب باتد، و یا در فرض انتقال به هدف پرداخت بدهی، حوالۀ ترعی باتد، 
نیازی به صدق قبض وجود ندارد و مشکلات احتمالی ناتی از عدم صدق قبض در ابواب 

تود. البته بنا بر اینکه زکات، خمس، بیع سلم و سایر موارد اعتبار قبض، از اسا  مرتفع می
د انتقال طلب پذیرفته نشود، اتکال عدم صدق قبض به همراه لوازم آن در انتقال اعتبار به عق

 هدفی غیر از پرداخت بدهی وارد خواهد بود.

 راه حل پیشنهادی بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی
توان در هماۀ فاروضِ انتقاال های ارائه تده میپوتی از سایر راه حلرسد با چشمبه نظر می

تبار، راه حلی ارائه داد که صدق قبض را به نحوی تصاحیح کناد کاه دچاار اتاکال آقاای اع

                                                      
 ،یا به ،ید قبض ندارد. یاتکال که بود قبض قابل اگر الا و .ستین قبض قابل ،ید ۀهب» :03/3/91 همان، .1

 .«خارج در دیکن ادا که است
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سیستانی نشود. اگر بانک در هنگام افتتاح حساب، یک وکالت کلی برای قبض دی، خاود از 
، به مجارد انتقاال اعتباار توساط صااحب 1جانب صاحبان حساب )طلبکاران( دریافت کند

تود. چون از یک سو فتوای فقها ای، اسات کاه وجاود حساب به فرد دیگر، قبض محقق می
مالی که قبض آن ترط است، نزد فرد دریافت کننده )لااقل در فرضی که مأذون باتد( قبض 

و از سوی دیگر قبض مباتری توسط دریافت کننده لازم  2است، و قبض دیگری لازم نیست.
در محل بحث نیز دی، نزد بانک  3اند.نیست و فقها قبض وکیل را به منزلۀ قبض موکل دانسته

)مدیون( موجود است و قبض دیگری نیااز نیسات؛ هرچناد باه قابض مصاداق آن. در ایا، 
تواناد مصاداق صورت اعتبار انتقال داده تده، مقباوض وکیال دریافات کنناده اسات و می

پرداخت ثم،، ادای دی،، پرداخت خمس و سایر مواردی که قبض در آنها ترط اسات واقاع 
اگر بر خود انتقال اعتبار هیچ عقدی منطبق نباتد. ای، راه حال تنهاا در ماواردی  تود؛ حتی

مثل عقد ره، که موضوع اثر معامله خصاوص عای، اسات و دلیال ایا، اختصااص صارف 
 اتتراط قبض نیست، کارساز نخواهد بود.

 بررسی اشکال بر مبنای اجتماع سندیت و مالیت اعتبار بانکی
بانکی، افزون بر ساندیت آن نسابت باه دیا، باناک کاه در بحاث از بر اسا  مالیتِ اعتبار 

های بانکی گذتت، صدق قبض بر انتقال اعتبار بانکی به راحتی تصویر ماهیت فقهی سۀرده
تود؛ زیرا اتکال در صورتی معتبر است که اعتبار بانکی صرفاً سند باتد. اما اگر اعتباار می

گیارد؛ و اقباض نیز نسابت باه خاود آن صاورت میبانکی عرفاً جنبۀ مالیت پیدا کرد، قبض 
چراکه دریافت کننده بر اعتبار بانکی خود استیلای حکمای دارد. ارتکااز واضاح عارف کاه 

 تواند تاهد بر ای، مطلب باتد.دانند، میمشهور فقها بر اسا  آن انتقال اعتبار را قبض می

                                                      
 ندارد. وجود وکالتی چنی، حاضر حال در ظاهراً  .1
 .343ص ،3ج ،العروة تکملة یزدی، ؛353ص ،9ج ،المقاصد جامع کرکی، هبه: بحث در جمله از .2
 قبض لأن صحّ  وکیله قبض أن بعد فارقه إن و» صرف(: )بیع 97ص ،0ج ،المبسوط طوسی، تیخ جمله: از .3

 ذکر یابتن و وکالت موارد از یکی عنوان به را ثم، )قبض 351ص ،0ج ،شرایع حلی، ؛«قبضه بمنزلة الوکیل
 است(. کرده
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 گیریبندی و نتیجهجمع
اری بر عقد قرض قابل انطباق است. در عی، حال انداز و جهای پسافتتاح حساب. 3

امروزه با گسترش به کارگیری انتقال الکترونیکی اعتبار، و کمرنگ تدن استفاده از اسکنا ، 
از نظر عرفی اعتبار بانکی به عنوان مصداق اعتباری پول، جنبۀ مالیت پیدا کرده است و ای، 

 گذار ندارد؛ مانند چک مسافرتی.ک به سۀردهمنافاتی با حفظ حیثیت سند بودن آن برای دی، بان
بر اسا  اجتماع مالیت و سندیت اعتبار بانکی، انتقال اعتبار به عنوان ابزار پرداخت در . 0

انواع معاملات قابل توضیح است. بر اسا  سندیت محض اعتبار بانکی، عقد انتقال طلب به 
عنوان عقدی نوپدید بر همۀ فروض انتقال اعتبار بانکی منطبق است. بنا بر عدم پذیرش عقود 

تود و سایر موارد انتقال حواله بر انتقال اعتبار به هدف پرداخت بدهی منطبق می ، عقدنوپدید
 اعتبار، تنها استیفای طلب انتقال دهنده از بانک توسط دریافت کننده خواهد بود.

جایی بر عملیات انتقال الکترونیکی اعتبار بانکی چون صرفاً جابه آقای سیستانیبه باور . 1
 تود.باض صادق نبوده و احکام متفرع بر قبض و اقباض نیز مترتب نمیطلبکار است، قبض و اق

بر مبنای سندیت محض اعتبار بانکی، اگرچه قبض و اقباض بر انتقال اعتبار بانکی . 1
کند، اما در فرض انطباق عقد انتقال طلب یا حواله، اتکالی از ناحیۀ عدم صدق صدق نمی

ی، دو مشروط به صدق قبض نیستند. تنها در فرض آید؛ چراکه اقبض و اقباض به وجود نمی
عدم پذیرش عقود مستحدثه و انتقال اعتبار به هدفی غیر از پرداخت بدهی که صرفاً 

تود، اتکال آقای سیستانی صحیح بوده و پیش از دریافت استیفای طلب محسوب می
 توند.نقدی وجه، احکام متفرع بر قبض و اقباض مترتب نمی

تماع سندیت و مالیت در اعتبار بانکی، اتکال عدم صدق قبض و اقباض بر مبنای اج. 5
 تود.از اسا  مرتفع می

 و مآخذ منابع
 قرآن کریم.* 
 ،«دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهد»، دیگرانامینی، منصور و  .3

 ش.3197، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز01 تمارۀ ،پژوهش حقوق خصوصی ۀفصلنام
 ق.3103، 3، قم: مجمع الفکر الإسلامي، چصیغ العقود و الإیقاعاتانصاری، مرتضی،  .0
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 ق.3135، 3، قم: کنگره جهانی بزرگداتت تیخ انصاری، چکتاب المکاسب________،  .1
مؤسسۀ دایرة المعارف  ،1، تمارۀ فقه اهل بیت، «نقش قبض در عقد ره،»محمد، بجنوردی،  .1

 ش.3171فقه اسلامی، پاییز 
 ،«های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکیبررسی جنبه» ،پارساپور، محمدباقر و بیات، فرهاد .5

 ش.3190 ، دانشگاه تربیت مدر ، تابستان0تمارۀ، 37ۀدور ،های حقوق تطبیقیپژوهش
 ق.3104، 3چ، یمجمع الإمام المهد قم:، منهاج الصالحینتبریزی، جواد،  .4
 ق.3134، 3چر، یدار التفس قم:، مستمسک العروة الوثقیحکیم، سید محس،،  .7
، 0دار التعارف للمطبوعات، چ :بیروت ،(محمد باقر صدر ۀتعلیق) منهاج الصالحین، ________ .1

 ق.3130
 ق.3130، 3چ، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیة، المقتصر من شرح المختصرحلی، احمد ب، محمد اب، فهد،  .9

 ق.3101، 0اسماعیلیان، چ ۀ، قم: مؤسسشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامجعفر ب، حس،،  ،یحل .30
 ق.3130، 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمانحس، ب، یوسف، ، حلی .33
 ق.3100، 3چ، امام صادق ۀ، قم: مؤسسحکام علی مذهب الامامیةتحریر الأ ، ________ .30
 ق.3131، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 3، چمعرفة الحلال و الحرام قواعد الأحکام في________،  .31
 ق.3131، 0چ، الإسلاميقم: مؤسسة النشر  ،عةیفي أحکام الشر  عةیمختلف الش ________، .31
 ق.3135، قم: مؤسسة المنار، بحوث فقهیةحلی، حسی،،  .35
، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة الله قیح الرائع لمختصر الشرائعالتنسیوری،  حلی، مقداد ب، عبدالله .34

 ق.3101، 3مرعشی نجفی، چ
 ق.3130، 0چ، الإسلاميمؤسسة النشر  قم: ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ادریس اب، حلی، .37
 ق.3105، 3چة، ید الشهداء العلمیمؤسسة س قم:، الجامع للشرائعد، یب، سع ییحی، یحل .31
 تا[.، ]بی3، قم: مؤسسۀ انتشارات دار العلم، چتحریر الوسیلةروح الله، خمینی،  .39
 ق.3137، 3، قم: انصاریان، چمصباح الفقاهةبوالقاسم، اخویی،  .00
 .ق3101، 3چمنشورات الحرمی،، قم: ، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، حمزة ب، عبد العزیز، دیلمی .03
 تا[.، ]بیقم: مرکز فقهی امام محمد باقر ،دروس خارج مضاربهتبیری،  موسیزنجانی،  .00
 ق.3130، 01چنة العلم، ینشر مد قم:، منهاج الصالحین، ________ .01
 ق.3119، 3چ، یستانید السیة الله العظمی السی، قم: مکتب آمنهاج الصالحینسیستانی، علی،  .01
ارف ، قم: مؤسسه دائرة المعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتهاتمی،  محمودتاهرودی،  .05

 ق.3104، 3، چفقه اسلامی بر مذهب اهل بیت
 .[تابی]، [نابی] [:جابی] ،فقه معاملات مستحدثه خارج ،توپایی، حسی، .04
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 ق.3100، 3، چ، قم: مدرسۀ امام علی ب، ابی طالبالربا و البنک الإسلاميتیرازی، ناصر مکارم،  .07
، قم: مؤسسة تنقیح شرائع الإسلاممسالك الأفهام إلی عاملی، تهید ثانی، زی، الدی، ب، علی،  .01

 ق.3131، 3المعارف الإسلامیة، چ
 .[تابی]، [نابی] [:جابی]، فقه البنوک خارج ،تهیدی پور، محمدتقی .09
 .[تابی]، [نابی] [:جابی]، فقه محرمات )ربا( خارج ________، .10
 ق.3131، 3چتیخ مفید،  ۀجهانی هزار ۀکنگر :، قمالمقنعةمفید، محمد ب، محمد ب، نعمان،  .13
 ،«تبیی، ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی» ،بیات، فرهاد ،صالحی مازندرانی، محمد .10

 .ش3191، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، بهار4تمارۀ  ،پژوهش حقوق خصوصی ۀفصلنام
التخصصیة ، قم: مرکز الأبحاث والدراسات البنک اللاربوی في الاسلامصدر، سید محمد باقر،  .11

 ق.3104، 3چد الصدر، یللشه
 .ق3104، 3چ ،یدفتر انتشارات اسلامقم: ، بالمهذ  اج، اب، برّ  زی، عبد العزطرابلسی .11
 ق.3107، 3چ، یانتشارات اسلام :، قمالخلافمحمد ب، حس،،  ،یطوس .15
 .ق3117، 1چ ة،یالمکتبة المرتضوتهران:  ،المبسوط في فقه الإمامیة________،  .14
 .ق3101، 3چکتابخانه آیة الله مرعشی، قم: ، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ب، حمزه علیطوسی، محمد ب،  .17
مةجواد ب، محمد، عاملی،  .11  ق.3139، 3، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، چمفتاح الکرامة في شرح قواعد العلا 
، قم: مؤسسة آل تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةعاملی، محمد ب، حس،،  .19

 ق.3109، 3لإحیاء التراث، چ البیت
 ق.3131، 0، چ، قم: مؤسسة آل البیتجامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، علی ب، حسی،،  .10
 ق.3139، 3، قم: نشر الهادی، چمصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیةمشکینی، علی،  .13
 ش.3140، 1، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چفرهنگ فارسیمعی،، محمد،  .10
 ق.3135، 3، قم: نشر تفکر، چدراسات في المکاسب المحرمةنتظری، حسینعلی، م .11
 ق.3135، 3، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چکلمات سدیدة في مسائل جدیدةمؤم، قمی، محمد،  .11
 ق.3101، 7إحیاء التراث العربی، چ، بیروت: جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامحس،، نجفی، محمد .15
 ش.3100مردادsistani.org/arabic/qa ،05 )بخش عربی(، استفتائات خمسوبگاه سیستانی،  .14
 ق.3134، 3، قم: المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، چمصباح الفقیههمدانی، رضا،  .17
 ق.3131، 3چ، قم: کتابفروتی داوری، تکملة العروة الوثقیمحمد کاظم، یزدی،  .11
 ق.3109، 0چللمطبوعات،  یمؤسسة الأعلمبیروت: ، یالعروة الوثق، ________ .19
ی(العروة الوثق و جمعی از فقها، محمد کاظم ،یزدی .50  ی: مؤسسة الأعلمقم ،ی )المحش 

 ق.3139، 3چللمطبوعات، 


